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 سخن آغازین
خاص خود سخن  یزبانبه  که ترین اقوام ایرانی هستند نهیکی از کا ه تالش

در که دارای چندین گویش بزرگ و ریزگویش است، زبان تالشی گویند.  می

اما بر اثر نفوذ  ؛است ەرایج بودغرب ایران  گذشته در بخش بزرگی از شمال

آن کاسته  ی رواج رهمرور از گست به ،ها ریهم بیاز ای دیگر و برخی ه زبان

 زبان تالشی همچون که است علمی اخیر بیانگر آنهای بررسی .است شدە

با های ایرانی، در معرض خطر و نابودی است.  و گویش اه بسیاری از زبان

زبان تالشی و تلاش برای منظور پاسداری از  و بهاین واقعیت توجه به 

ترین  بزرگی فردوسی،  شاهنامهبا برگردان تالشی  اش، بر آن شدم تا ماندگاری

که در ماندگاری و گسترش زبان ملی ما نقش آشکار  شاهکار ادبی ایران

 م. کنادا ام  دینم را به زبان مادریتا حدودی ، است داشته

کاری بسیار  ،نثر تالشیاز نظم فارسی به   است برگردان شاهنامه آشکار 

ادبیات زبان و  ی هبه دانش فراوان در زمین و بر است زمان و حساس، پرزحمت

نیاز دارد. با وجود این، راقم این سطور با ن ایران و زبان تالشی هتاریخ ک ملی،

نگ هبه تاریخ و فر فراواندلبستگی خاطر  بضاعت اندکش به خود اجازه داد تا به

به برگردان شاهنامه  پس از سی سال آموزگاری، ، ادریو زبان مایران  ملی

فومن اقدام کند؛ کاری که « روخون موسله»ی  براساس تالشی رایج در منطقه

طول کشید و با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود. سال  پانزدهاز بیش 

 باشم.  گامی مثبت برای دوام و پویایی زبان تالشی برداشتهنهایتا امیدوارم 

ی تالشی در سه جلد و حاوی سه بخش اساطیری، پهلوانی و  شاهنامه

فردوسی  ی ای شاهنامهها و اندرزه کامل از داستان ی یک دورە تاریخی، برگردان

برم. برە هتا از واژگان ناب تالشی بیشتر ب ام شیدهاست. در نگارش این کتاب، کو

ایراد  کاری کم ،ن بار، آن هم برای اولیسره تالشیبه  گمان نگارش شاهنامه بی

محتوای  بندی به و پایداری  باشم ضمن حفظ امانت نیست. امید آن دارم توانسته

درست عمل به زبان تالشی در حد قابل قبولی  در بیان مقصود، اصلی اثر

  باشم. کرده

های اخیر تالش  ههرایج در د نویسیتالشی ی شیوه بهابتدا  ،کتاباین نگارش 

های دیگر را هم آزمودم. شوربختانه شیوه ولی در ادامه،صورت گرفت؛  جنوبی

های  ی مناسب برای شماری از واج ها به سبب نداشتن نویسهەی آن شیو همه

گذاری، مشکلات بسیاری در خواندن دلیل به کارگیری افراطی اعراب تالشی و به

ها، با وجود  ی آن شیوه ناچار از همه رو، به کرد؛ از اینو فهم مطالب ایجاد می



ارزش و اهمیتی که در جای خود دارند، گذشتم و سرانجام برگردان تالشی 

ی نوینی است  شاهنامه با الفبای کادوس به نگارش درآمد. الفبای کادوس، شیوه

 های گوناگون تالشی که ظرف یکی دو سال اخیر برای دقیق نوشتن متون گویش

مرکیه و جمعی از فرهیختگان  با همراهی و همفکری دکتر فرزاد بختیاری

 یا حرف یک تالشی واج هر ایبرالخط،  است. در این رسم زبان شکل گرفته تالش

نویسه برای  41د؛ دار نویسه 14کادوس کلا الفبای  .است تعریف شده نویسه

 ها:  نویسه برای مصوت 8ها و  صامت

 ش ،s ، سž ژ ،z ز ،r ، رd ، دx ، خč ، چj ج، t ، تp پ ،b ، ب?ئـ 

šغ ، q، ف fک ، k، گ gل ، lم ، m، ن n، ۏ v، ۋ w، هــ hې ، y 

 ā ا ،ə ݖ ،o ۆ ،eێ ، aە  ،i ، یü ۊ ،u و

و آرایی صفحه، مجبور شدم تایپ، در چاپ اول دلیل محدویت منابع مالی به

ی چاپ کتاب در  جایی که هزینه ن و از آ م.هانجام د شخصاکتاب را ویراستاری 

سه جلد، عملا بالاست و خرید آن برای خوانندگان دشوار و بعضا ناممکن به 

ی الکترونیکی اثر نیز  ی چاپی، نسخه رسد، تصمیم گرفتم علاوه بر نسخه نظر می

ی زبان و ادبیات اقوام ایرانی  مندان به حوزه زبانان و علاقه  تهیه شود تا هم

اگر عمری علاوه،  تر و با صرف کمترین هزینه، آن را تهیه کنند. به نند آسانبتوا

هم در آن را  نوشتاری-گفتاریدارم پس از چاپ کتاب، فایل  قصدماند، بباقی 

 نمایم. داران زبان و ادبیات تالشی  دوستتقدیم در وبلاگ  آمادە وهزار بخش 

ت دارم مرحمت کنند از نظران ارجمند درخواس ی خوانندگان و صاحب از همه

 زد کنند تا در ویرایش و های اثر را به نگارنده گوش منشی، کاستی سر بزرگ

 . یمبربرە هبا جان و دل ب شانارزشمند های چاپ بعدی از دیدگاه

ادب تالشی که در زبان و داران  استادان و دوست ی دانم از همه لازم می

گزاری  اند، از صمیم دل سپاس بودە هموارە مشوق و راهنما کتابنگارش این 

فریدی،  آرمین   بختیاری مرکیه، دکتر از سروران، دکتر فرزاد ویژه  ؛ بهمکن

همراهی و همدلی ماسالی که بزرگوارانه استاد علی  و عبدلی علی شادروان دکتر

همسر صورت خاص از  نیز به یخته و دختر نازنینم وهفر از سه پسراند.  کرده

که با شکیبایی م گزار از صمیم قلب سپاسهم نو آزاد شولمی ربانم، باهم

 بر زمان نگارشدر طول های زندگی آموزگاری و  سختیی  همهدر نظیرشان،  کم

برای همیشه خودم را مدیون مهر  .ندا هو پشتیبانم بود سوز دلهموارە  کتاب،

 دانم.  ی این بزرگواران می همه

  نهاد رمضان نیک



 ی نگارش آن ی تالشی و شیوه شاهنامه ی چند نکته درباره
 

 دکتر فرزاد بختیاری مرکیه

 

. یکی از عناصر مهم هویت ملی ما ایرانیان، زبان فارسی است. این 4     

بخت آن را  ،های آریایی رایج در فلات ایران زبان ی زبان که از بین همه

و ناپیوسته است که از روزگار هخامنشیان تا به امروز به صورت پیوسته  یافته

باشندگان این فلات در  عامل همگرایی و پیوندزبان فرهنگ و تمدن ایرانی و 

که  است ها و آثاری پاییده و بالیده نوشته ی واسطه سده باشد، به 41طول حدودا 

 .ها، کناب سترگ و پررمز و راز حکیم توس است یکی از ارجمندترین آن

سو بخش مهمی از   از یک اثری است که ،فردوسی بزرگ ی شاهنامه     

گاهی  جلوه ،های ایران پیش از اسلام را در خود دارد و از سوی دیگر داشته

ترین شکل ممکن.  ترین و هنری است برای تجلی زبان فارسی به رساترین، منزه

جای آن خردورزی، مهرآیینی و  این شاهکار ادبیات حماسی و ملی که در جای

باشندگان جغرافیای تاریخی ایران  ی هاز هم هنرمندی حکیم توس به نمایندگی

انسان ایرانی است که در عین حالی که او را  ی نماید، شناسنامه فرهنگی رخ می

ای پاک و  کند، چونان آینه های کهن خویشتن خویش وصل می به سرچشمه

 نماید. به همگان بازمیآشکارا غبار، بود و باش ایرانیان را  بی

نازش و مباهات  ی قدری که وجودش مایه کتاب گرانپرداختن به چنین      

های  در حقیقت بزرگ داشتن ایران فرهنگی و داشته ،است، به هر شکل و راهی

حرمت گذاشتن به زبان فارسی به عنوان  ،نظیر آن و در عین حال دیرسال و کم

زبان ملی و همگراساز اقوام ایرانی است. کتابی که پیش رو دارید، تلاشی است 

 در این راستا. 

رمضان معلم، جناب آقای راستی  بهفرهیخته مرد مهرآیین، نجیب و      

 ی شاهنامه حدود دو دهه از عمر ارزشمندشان را صرف برگرداندن ،نهاد نیک

، کتاب بزرگ و شاهنامه ی این مرد فروتن بلندهمت با ترجمه. اند زمین کرده انایر

های پرارج این کهن بوم و بر  تالشی، هم داشتهزبان ایرانیان به  ی ی همه پرمایه

داشت این دو، همانا تقدیر از فردوسی  پاساند، هم زبان ملی را. و  را پاس داشته

 ت. بخش اوس بزرگ و تلاش عمرستان و هویت

ما ایرانیان است،  ی گرمی همه نازش و دل ی . در کنار زبان ملی که مایه4    

جای ایران فرهنگی پهناور به کار  ایرانی پرشماری در جای های ها و گویش زبان



ای است که  در حکم گنجینهها  از آنند که هریک شماری همچنان رایجرفته و 

ها  خود دارند. پرداختن به این زبان ردزمین را  رسان ایرانهای د   بخشی از داشته

زمین فرهنگی و فرهنگ ایرانی  های قومی و محلی نیز خدمت به ایران و گویش

دار، عظیم، چارچوبمند و  ریشهیک نظام فکری  واقع بهاست؛ همان فرهنگی که 

ده برای سالم و انسانی زیستن بشر در این کره خاکی است. هریک از آزمو

دار  ها، خود به تنهایی آینه ها و گویش نی رایج در این زبانایرا اصیلهای  واژه

 ایرانی است. ستای   و روشناییبنیاد  فرهنگ انساناز بخشی 

تالشی، قطعا خدمت بسیار بزرگی است به این زبان  شاهنامه به ی هترجم     

عوامل ریز و درشت بسیار، با خطر  ی ایرانی ارزشمند که شوربختانه درنتیجه

تالشی سه جلدی به نثر ی  ایی که شاهنامهج ست. از آنا رو به جدی رو

های تالشی، این زبان  تا واژه فراهم آوردهشده، عملا فرصت خوبی  نگاشته

و  نمودخواهی برای  های خویش و بیگانه، مجال دل مهری ایرانی زخمی از بی

زیبای  نشین و های دل واژو درخشش گری  گری پیدا کنند. و در کنار جلوه جلوه

البته که  نهاد نیکوخصال، ی نیک در سراسر شاهنامه این زبان ایرانی

 جولانگاهی درخور و بایسته برایتالشی هم  صرفی و نحویسازوکارهای 

پرمقدار ای  مایه دست تواند اند؛ چیزی که می ن فراچنگ آوردهشد درست عرضه

  یرانی باشد. های ا ها و گویش ی تالشی و دیگر زبان عرصهبرای پژوهندگان 

های قومی و محلی  ها و گویش که پرداختن به زبان گذاشتناگفته نباید      

ید؛ چراکه با آ می شمارنیز به ما زمین، به نوعی خدمت به زبان ملی  ایران

ها، عملا برای  ها و گویش تر این زبان تر و دقیق شناساندن هرچه بیششناخت و 

. شود  فرصت ایجاد می ،واژگانی  در حوزهکم  دست ،زبان ملی نشد تر توانمند

فراوان رایج در گوناگون و  های هتوانند از واژ نظران می  بکارشناسان و صاح

بهره بگیرند و   برای برابرسازی اصطلاحات روز علمی ،ها ها و گویش این زبان

 ها به کار ببندند. سازی واژه دررا ها  های ساخت آن یا شیوه

ها بدان  غربی است که تالش های ایرانی نوی شمال ز زبانتالشی یکی ا. 1     

های  کوه  عمدتا در دو سوی رشتهامروزه کنند. برای این زبان ایرانی که  تکلم می

های گیلان و اردبیل و در نواحی جنوب شرقی جمهوری  تالش در استان

 سه گویش در ،رود، در برخی از منابع مربوط به موضوع آذربایجان به کار می

رواج  ی اند: تالشی شمالی، تالشی مرکزی و تالشی جنوبی. محدوده نظر گرفته

نشین جنوب شرق جمهوری آذربایجان،  تالشی شمالی را غالبا مناطق تالش

شهرستان آستارا و بخش اعظم کل ، اردبیل نشین شهرستان نمین مناطق تالش



تالشی مرکزی را  ی ند. و گسترهدان میکرگانرود( آستارا تا شهرستان تالش )از 

معرفی شهر  از کرگانرود در شهرستان تالش تا شفارود در شهرستان رضوان

شفارود تا سفیدرود که عملا شامل  ی به تالشی رایج در محدودهکنند.  می

هایی از  شهر، کل شهرستان ماسال، قسمت هایی از شهرستان رضوان قسمت

هایی  و شفت و قسمتهای فومن  اعظم شهرستان  سرا، بخش شهرستان صومعه

 گویند.  شود، تالشی جنوبی می های رودبار و رشت می از شهرستان

کاملا نسبی است  ،های تالشی بندی از گویش پرواضح است که این دسته     

گانه مذکور مرز مشخصی ترسیم  های سه شود بین گویش و در واقعیت امر نمی

های ریزتر یا  خود گویشدر درون  ،کرد؛ چراکه هریک از این سه گویش بزرگ

عملا  ،ها به دلیل ویژگی بینابینی های پرشماری دارند که برخی از آن گویش خرده

 سازند.  ها را با چالش جدی رو به رو می بندی این دسته

هایی چون خوشابری )یک  گویش تالشی جنوبی خود دارای ریزگویش     

.است و هرکدام از این ریزگویش بینابینی(، شاندرمنی، ماسالی، فومنی و ..

های خردتری دارند. در تالشی  گویشیا ها  ها هم در درون خود گونه ریزگویش

ها  های تالشی جنوبی، گونه عنوان یکی از زیرشاخه رایج در شهرستان فومن، به

ها را  توان آن های خردتری قابل شناسایی است که با کمی مسامحه می یا گویش

روخونی( و  رودخانی )گشته روخونی(، گشت لهرودخانی )موس تالشی ماسوله

رودخانی در مناطق واقع در دو  روخونی( نامید. تالشی ماسوله رودخانی )قله قلعه

( و روستاهای کلان)ما وانهای ماکل از جلگه و کوهپایه ،سوی رود ماسوله

رایج است. البته تالشی رایج در  ،پیرامون گرفته تا ماسوله و ییلاقات مجاور آن

شنویم،  های پیرامون آن می آبادیو اغلب چه در ماکلوان  د ماسوله با آنخو

نی به مرکزیت اخدرو ولهاسممطابق با تالشی  ،تالشی ی شاهنامه هایی دارد. تفاوت

 .است وان به نگارش درآمدهماکل

و آثار منثور نثر ای معاصر است،  . در ادبیات مکتوب تالشی که پدیده1     

های کوتاه  یگاهی ندارند. در این سوی مرز، جدای از متنکه باید، جا چنان

ی اخیر در نشریات منطقه به چاپ رسیده و نیز چند  شماری که ظرف چند دهه کم

ی منثور دیگری در ادبیات مکتوب  اند، نوشته کتاب داستان که اخیرا منتشر شده

مهم برای  های بسیار خوب و یابیم. این در حالی است که یکی از راه تالشی نمی

نتیجه حفظ و انتشار آن،  های زبان تالشی و در ثبت دقیق و درست داشته

هایی چون:  نثرنویسی است. یقینا خلق آثار منثور پرشمار و گوناگون در قالب

نامه، داستان و ...  نامه، فیلم خاطره، سفرنامه، گزارش، نامه، مقاله، نمایش



های  های گویش ها و توانمندی ابلیتتر از شعر و ترانه، ق تواند بسیار بیش می

توانند در جای  مختلف تالشی را نشان دهد. پرواضح است که شعر و ترانه می

خود به شکلی شایسته به زبان تالشی خدمت کنند؛ اما صرف پرداختن به شعر و 

های متعدد و پویای نثر، قطعا خدمتی کامل و بسنده  گرفتن قابلیت  ترانه و نادیده

 نیست. 

ی پنجاه خورشیدی تا  های این سوی مرز، تقریبا از ابتدای دهه تالش     

وخیزهای  کنون، حدود پنج دهه است که به صورت پیوسته و البته همراه با افت

اند. و در این راه، شماری از این  ساخته  اند و بعضا ترانه توجه، شعر سروده قابل

ها، نثر  ؛ اما در طول این دههاند سرایان انصافا خوب عمل کرده شاعران و ترانه

که اشاره شد، جز چند متن کوتاه و چند کتاب  است و چنان تالشی مغفول مانده

داستان، در این زمینه چیزی در اختیار نداریم. در چنین شرایطی، انتشار 

برنده و  تواند بسیار پیش ی منثور تالشی، آن هم در سه جلد، می شاهنامه

 تالشی را استوارتر از قبل سازد.   ای نهال نثرنویسیه امیدآفرین باشد و ریشه

جا که ممکن است،  اند تا آن نهاد کوشیده ی تالشی، استاد نیک در شاهنامه     

ها به  پردازی ها و عبارات بندی های غیرتالشی استفاده نکنند و در جمله از واژه

مرد  های دستوری تالشی اصیل وفادار بمانند. از این نظر، این ویژگی

است. رعایت  سپر فردسی بزرگ بوده اند که پی دوست همان راهی را رفته میهن

تواند از یک سو  است که می ی تالشی اثری ساخته این دو نکته، از شاهنامه

الگویی باشد برای نثرنویسی به تالشی اصیل و از سوی دیگر، منبعی باشد محل 

های  ها و گویش زبان ی  ی ارجاع برای پژوهشگران حوزه وثوق و شایسته

 ایرانی.  

نویسی در این سوی مرز جدی  مرور تالشی ی پنجاه که به . از دهه5     

های متفاوت و اغلب شخصی  مندان این عرصه، شیوه شد، فعالان و دغدغه گرفته

ی  اند. از میان همه های تالشی به کار بسته ای را برای نگارش نوشته و آشفته

 است.  لحظه چند مورد نسبتا عمومیت یافته ها، تا بدین این شیوه

های این سوی مرز با تکیه بر سواد خواندن و  ای که تالش نخستین شیوه     

الخط فارسی است که با  نویسی مبتنی رسم اند، تالشی شان به کارش بسته نوشتن

های شخصی و گاه   که عمدتا ریشه در سلیقه  هایی همراه بوده دخل و تصرف

استاد « پشت خندیله»ی  است. منظومه ها داشته زبانی و ضرورت های تفاوت

ی پنجاه و بسیاری از  های آغازین دهه فرامرز مسرور ماسالی در سال

های شصت، هفتاد، هشتاد و بعد از آن   های تالشی که در نشریات دهه سروده



ین ترین تفاوت ا اند. عمده الخط به نگارش درآمده اند، با این رسم منتشر شده

با a-) ی اضافه یا صفت تالشی ) الخط ملی در نشان دادن نشانه شیوه با رسم

نویسی با حرکت )کسره( نشان  های بیان حرکت است؛ چیزی که در فارسی

)درخت بلند( « درخت ِ بلند»آید؛ مثلا:  شود و یا اساسا به نگارش در نمی می داده

اناره »)بلنده دار( و « بَرزه دار»)درخت انار( در فارسی و « درخت ِ انار»و 

شود به  الخط ملی، مربوط می سمدر تالشی. تفاوت مهم دیگر این شیوه با ر« دار

تالشی که اساسا در  əکارگیری هفتک یا هشتک برای نشان دادن مصوت کوتاه 

 فارسی نوشتاری معیار وجود ندارد. 

ها عمومیت  تر از دیگر شیوه نویسی که بیش ی تالشی در کنار این شیوه     

نویسی است، دکتر علی عبدلی نیز  ترین شکل تالشی یافته و هنوز هم غالب

ها و نشریاتی که ایشان به چاپ  ای خاص خود داشتند که در کتاب شیوه

ی  ی دوم دهه ی دکتر عبدلی که در نیمه است، قابل پیگیری است. شیوه رسانده

ی قبلی مبتنی بر  است، با شیوه ی آن نیز منتشر شده نود خورشیدی کتابچه

ی ایشان نیز مبتنی بر  که شیوه های اساسی دارد و با آن الخط فارسی، تفاوت رسم

است؛  گرفته  الخط ملی تا حدود زیادی فاصله است، از رسم حروف الفبای فارسی 

همَ، »ی رایج در فارسی به صورت « کلمه همه، رمه، جمله و»های  مثلا واژه

 شود.  می نوشته« رمَ، جملَ/ جوملَ و کلمَ/ کلیمَ 

ی نود خورشیدی پس از  ی دهه نویسی که در میانه ی تالشی سومین شیوه     

دنبال  مندان تالش و تات و به چند نشست حضوری تعدادی از کنشگران و دغدغه

است که بنا بود شکل « همواج»وگوهای مجازی چندماهه شکل گرفت،  گفت

های  نویسی الخط ملی باشد تا از آشفته نویسی مبتنی بر رسم شده تالشی اصلاح

محور جلوگیری شود؛ اما در عمل این خواسته محقق نشد. کتاب حاوی راه  سلیقه

ی نود منتشر شده و تاکنون چند ده جلد  ی دوم دهه و رسم همواج نیز در نیمه

 است.  و به همت انتشارات ماه مینو به چاپ رسیدهکتاب با همین شیوه 

ی گشت فومن رایج است  ی دیگری نیز بین شماری از فعالان منطقه شیوه     

نویسی/ زغنه تالشی  تالشی  زغنه»اند. زتن شکل کوتاه  نامیده« زتن»که آن را 

به کار «. نوشتن مطابق تالشی اصیل و سره»است؛ به معنای « نیویشته

بندند: نوشتن به تالشی سره و استفاده  این شیوه به دو اصل مهم پایبرندگان 

ی زبان عربی )ص، ض، ط، ظ، ...(. جدای از رعایت  نکردن از حروف ویژه

ی مشخصی  نویسی، وحدت رویه های باورمندان به زتن این دو اصل، در نوشته

باشد که  ها در این نویسی ی این ناهماهنگ خورد. شاید دلیل عمده به چشم نمی



هنوز برای این شیوه، کتاب یا راهنمای مشخص و چارچوبمندی عرضه 

 است.  نشده

ی هشتاد خورشیدی  اش به دهه ی تالشی که آغاز ترجمه . شاهنامه1     

الخط ملی به نگارش درآمد؛ با همان دخل و  گردد، در ابتدا مطابق رسم برمی

ی اضافه یا صفت  ادن نشانههای اندکی که بدان اشاره شد؛ یعنی نشان د تصرف

های  تالشی با های بیان حرکت و به کارگیری هفتک یا هشتک و برخی از تفاوت

واجی زبان -های آوایی ی ویژگی دادن همه  جایی که نشان جزئی دیگر؛ اما از آن

الخط فارسی عملا ممکن نیست و مترجم تالشی شاهنامه نیز همانند  تالشی با رسم

مندی خواهان آن بود تا از خطی برای نوشتن استفاده کند  زبان دغدغه هر تالش

کند بنگارد، با  زبان تلفظ می ها و عناصر تالشی را چنان که یک تالش  که واژه

ی  مطرح شدن بحث همواج و انتشار کتاب حاوی سازوکارهای آن، شاهنامه

 تالشی با همواج به نگارش درآمد.

اج، برخی از مشکلات خوانش ی تالشی مطابق همو نگارش شاهنامه     

درست متن را برطرف کرد؛ ولی مشکلات زیادی همچنان به قوت خود باقی 

ای از  های همواج، همه یا پاره مرور با اصلاح کاستی ماند. انتظار این بود که به

 آن مشکلات برطرف شود؛ اما عملا این اتفاق نیفتاد.

را بر آن داشت تا در  وضعیت همواج چند تن از اعضای تیم این شیوه    

صدد اصلاحش برآیند. این افراد که ابتدا پنج تن بودند و سپس عضو دیگری نیز 

های  ها پیوست، مدتی در یک گروه تلگرامی تبادل نظر کردند و پیشنهاد به آن

بندی و  های گروه به جمع ها و پیشنهاد خوبی هم مطرح شد؛ ولی نهایتا تلاش

 و این امر موجب انحلال غیررسمی گروه شد.  گیری مشخصی نینجامید نتیجه

ی اصلاح همواج و  نفره، هرگز موجب نشد که مسئله انحلال گروه شش     

شود. تبادل نظر پیرامون این  دقیق نوشتن متون تالشی کاملا نادیده انگاشته

عنوان دو تن از آن  ی سطور حاضر، به نهاد و نگارنده مسئله، بین استاد نیک

ره، بردوام ماند و نهایتا به این تصمیم ختم شد که براساس حروف نف گروه شش

نویسی خطی تعریف شود که بتوان با آن  الفبای رایج در مملکت ما، برای تالشی

های مختلف این زبان  که گویشوران گویش های زبان تالشی را چنان ی واج همه

ای تحقق آن صورت هایی که در راست کنند، نشان داد. این تصمیم و تلاش تلفظ می

 رساند. « خط کادوس»گرفت، نهایتا ما را به 

 5ی  ای که در ذیل شماره برای رسیدن به خط کادوس، از هر چهار شیوه     

ایم؛ مخصوصا از آن بخش از قواعد همواج که  ها اشاره شد، تأثیر پذیرفته به آن



به تلفظ  ها و عناصر زبانی است تا شکل نوشتاری واژه ها تلاش شده در آن

ویژه  نویسی؛ به ی زتن گویشوران تالش نزدیک باشد و نیز از هر دو اصل عمده

های مخصوص خط عربی  اصلی که تلاش دارد هنگام نگارش، حروف یا نویسه

 سره کنار بگذارد.  را یک

جایی که ما در خط کادوس از یک سو اصرار داشتیم شکل  از آن     

زبانان باشد و از سوی  مطابق با تلفظ تالشها و عناصر زبانی  نوشتاری واژه

دیگر در پی آن بودیم تا براساس همین حروف الفبای رایج در مملکت ما برای 

الخط ملی  ها در رسم های کوتاه که برای آن های تالشی، حتی مصوت ی واج همه

ای چون  حرف مشخصی وجود ندارد، نویسه تعریف کنیم، عملا خط کادوس چهره

 طوط مشابه آن پیدا کرد. خط کردی و خ

های خط کادوس و مشخص کردن اصول  . پس از تعریف نویسه7     

زبان و  زیربنایی آن، تصمیم گرفتیم این خط را در فضای مجازی به کاربران تالش

کارشناسان مربوط به موضوع معرفی کنیم تا از این رهگذر هم شاهد واکنش 

  های ی باشیم و هم از دیدگاهکاربران و کارشناسان فعال در فضای مجاز

 ارزشمندشان برای اصلاح هرچه بهتر خط کادوس برخوردار شویم.

نویسی و خط  رو، گروهی در تلگرام ایجاد شد و اعضا بحث تالشی از این     

جد دنبالش  گوهایی که اعضای گروه به و تالشی را در آن پی گرفتند. در حین گفت

مرور معرفی شد و در  ی خط کادوس نیز بهها و سازوکارها کردند، نویسه می

یکان  های اعضای گروه، یکان تر از دیدگاه ادامه برای برخورداری بیش

ی چندین ماهه به  های پیشنهادی آغازین خط کادوس در یک پروسه نویسه

 شد.   نظرسنجی گذاشته

ها شرکت کردند و شمار دیگری  ای از اعضای گروه در نظرسنجی عده     

ها شرکت کردند و گاه  چیدند و همراه نشدند. کسانی که در نظرسنجیدامن در

های پیشنهادی خط  تر نویسه رسید، اکثرا بیش نفر می 14تعدادشان به بیش از 

ها هم بر این نظر بودند که  کادوس را تأیید کردند. و درخصوص برخی از نویسه

ی تبادل  ت و درنتیجهها استفاده کرد؛ اما بهتر است سر فرص توان از آن فعلا می

ها پیدا شود. این دسته از  تری برای آن های مناسب گزین تر، جای نظر بیش

های خط کادوس را با شرط  کنندگان درواقع شکل پیشنهادی نویسه مشارکت

 ها در بلندمدت، تأیید کردند.  اصلاح برخی از آن

ه نگارش ی تالشی شاهنامه، مطابق شکل آغازین خط کادوس ب . ترجمه8     

الخط  های رسم است. در این خط، با تکیه بر حروف الفبای فارسی و قابلیت درآمده



ی جداگانه تعریف  های تالشی، یک حرف یا نویسه ملی، برای هریک از واج

ی کلمات نشان  های تالشی در زنجیره ی واج است تا اولا هنگام نوشتن، همه شده

شوند، به  الشی به شکلی که تلفظ میشوند، ثانیا کلمات و عناصر زبان ت داده

تر و  نگارش درآیند؛ چیزی که قطعا نوشتن و خواندن متون تالشی را بسیار دقیق

ی آغازین خط کادوس و خواندن متون تالشی  سازد. نوشتن با نسخه تر می آسان

با این شیوه، فقط یک مانع و مشکل دارد و آن، این است که نتوانیم دستان و 

 ی نظام نوشتاری فارسی عبور دهیم. از محدوده مان را چشمان

رسد.  ی تالشی، نخستین اثری است که با خط کادوس به چاپ می شاهنامه     

ی تالش و غیرتالش،  تر خط کادوس به جامعه و این، برای معرفی هرچه بیش

ای که  است. امیدوارم به همان اندازه  خواه یک فرصت بسیار مغتنم و دل

کند، این خط هم بتواند  شی، خط کادوس را به همگان معرفی میی تال شاهنامه

نیکی بر همگان آشکار  ی تالشی را به های زبانی و ادبی شاهنامه ی ظرافت همه

 سازد.

ی کسانی که پس  مایه و همه نهاد پرتلاش، بردبار و گران برای استاد نیک     

رستی بردوام و د سازند، تن از این، آثارشان را با خط کادوس منتشر می

های روزافزون آرزو دارم. به امید روزی که زبان و ادبیات اقوام  سرافرازی

 ایرانی، در کنار زبان و ادب ملی خوش بدرخشد. 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 کادوس خطراهنمای مختصر 

 های صامت:  ها )حروف( مربوط به واج الف( نویسه

 نمونه ها نویسه ها واج شماره

4  ?
 )همزه(

 ئ
 

 سب: اسب ئه
 ل: عسل سه ئه

4 b باهار: بهار ب 

1 p پو: پروانه په پ 

1 t 
 

 ت
 

 تیته: شکوفه
 تاهیر: طاهر

5 s 
 

 س
 

 دیگ سوته: ته
 سابیت: ثابت

 : صالحێسال

1 j جیر: زیر ج 

7 č چار: چهار چ 

8 h 
 

 هـ
 

 مدیل: همدل هه
 ن: حسن سه هه

9 x رف: سرخس خه خ 

44 d دیله: درون د 

44 r روش: شل ر 

44 z 
 

 ز
 

 سرخ زیزا: سینه
 لیل: ذلیل زه

 زاهیر: ظاهر
 زابیته: ضابطه

41 ž نگ: زنگ ژه ژ 

41 š شا: شاه ش 

45 q /ϒ غ 
 

 ند: قند غه
 غولام: غلام

41 f نگ: سنجاقک رهݖف ف 

47 k فا: بالا که ک 

48 g گیل: گل گ 

49 l ند: طنابݖلاف ل 

44 m موچه: ذرت م 

44 n ناآدیم: ناپیدا ن 

44 v رگ: گرگ هۏ ۏ 

41 y خ: یخ هې ې 

41 w ند: منگ وئهۋ ۋ 



 

 های مصوت: ها )حروف( مربوط به واج ب( نویسه

 نمونه     ها نویسه ها واج شماره

4 a س: دست     ده ە  

4 e چ: درست ێر ێ 

1 ǝ ش: کجݖپ ݖ 

1 o ۆ  
 

 م: آدم  ئۆده
 )در تالشی شمالی(

5 ā سا: سایه ا 
 : آبۏئا

1 i سیف: سیب  ی 

7 u چو: چوب و 

8 ü دودۊد ۊ : 

 

 توجه:
شود  می ای استفاده های نرم تالشی، از همان نشانه دادن صامت . برای نشان4      

 است )این نشانه: ۨ؛ مثلا پوتۨه(. ها تعریف شده که در همواج برای این دسته از واج

در « ل»شود؛ مثل تکرار  . هنگام نشان دادن تشدید، حرف مدنظر تکرار می4     

 )دویدن(.« تیللێ»

و دو « ص، ض، ط، ظ، ع»ی عربی، یعنی  در این الفبا، از حروف ویژه. 1     

اند  رفته های ایرانی به کار می که زمانی در فارسی و برخی از دیگر زبان« ث، ذ»حرف 

های ایرانی وجود دارد،  در حال حاضر در برخی از زبان که« ق»و نیز از حرف 

 اند. شود؛ حتی در نوشتن اسامی خاص عربی که در مملکت ما جا افتاده نمی استفاده

شوند، در خط  های فارسی وعربی خواندە نمی حروفی که در برخی از واژە. 1     

« خاۏ»صورت  هفارسی که برابر تالشی آن ب« خواب»شوند؛ مانند   کادوس حذف می

 «.خواۏ»شود، نه  می نوشته

« ۋ»ی  که در خط کادوس با نویسه wهای صامت تالشی، واج  . از بین واج5     

 شود، امروزه کاربرد کمی دارد. می نشان داده

است، در « ۆ »ی آن  ی ویژه که در خط کادوس نویسه o. مصوت کوتاه 1     

  شکل اصیل گویش جنوبی تالشی اساسا کاربردی ندارد. 

 

****** 

 



 

 داستان پادشاهی کیومرث

****** 
 داستان پادݖشاېیی رس ېومه که

 

کو پادݖشاېی سݖلسݖله بینا ه کݖ ئݖم دݖنېا بلنه پادݖشاې ۏەرس، ئه ېومه که

ئاۏتاۏی تاریکه  ،ندەمهردۊمی را چݖ پادݖشا به، مه رس ېومه کهنوشه، ۏەختی 

 ردە بوبو. دݖنېاې روشݖن که

بینا نوشه.  ێردە ئو چ ۏ کهسم و روسومی دەې، ئیرونی کا خاسه رەئه

خݖشه دیل و  ردۊم خݖشخال و  مونی دݖنېا مه ی پادݖشاېی خونه تهرس ېومه که

 ېرون بینه. زە

ری کا  کو سه ،ختی خونه تهینگا ئو پاې ندە ن پادݖشاېی مه ، ئݖشتهیرس ېومه که 

 کݖ دور دݖرێ ئیله سݖنگه لادە پیل هه اخ،ه، چێ پادݖشاېیېه کساتئیله خاسه کاخ 

هݖنجورە  کاخی رس ېومه کهئابا. و ئاشکار  له ئو پیلله دێژی شیۏار ئادیم که

 ې ۏیندێ. خاسی بی ئه ا،کو ئه دیمی ک تف رزە ئابا کݖ هه ربه سه

پوشه. ئه،  نه خاسی دە نگه پوسی  له په ،ندە جانی ن سݖله ی ئݖشتهرس ېومه که 

ری.   ری، چاکه خݖراکه چیېون هه که لا دە خت و خه نه چاکه رە خاسێ  خاس

 ې داری.  سݖلسݖله رام وݖم را چاکه ئݖشته رس ېومه که

 نتهچݖ ،رݖن که لا دە شا کݖ چݖ جورە خه ې نه ئاموته ردۊمی خاسه ریېه مه

سݖتان  ئاگیر و ئالان ندی نه ئادە ېه ه نترݖن و چݖ  هه ردێنه چیېون و خݖراکیېون به هه

 بݖدارݖن. 

نه دا سی سال پادݖشاېیش  سومون وسم و ر ی، ئݖم خاسه رەرس ېومه که 

 لک ئاسودە ئابا.  ه، خهب ردە، ئه ۏەختی پادݖشا  که

ندێن کݖ  رە ندێن و دە رە ندێن و په رە چه و رێن ۏە شیېا ئو جانه ههمونی  ته

شت ەدمونی ۏیشه ئو  ته ،نین ژیېه کا ئاژیې ۏو سݖرا نێزیک و چه  ئو  کهمون  ئادە

 ی نه خݖشینا. رس ېومه کهرێن،  ۏە ئیسپیتی جانهو 

ن خݖش  ۏو ئو ئه اېنا  دارون را پێشت و په س فه ې نه مه نی هه رس ېومه که

رین و  گوش که  لوئه ێچ ،رێن و موچ و میرکیېێن ۏە مێن و جانه گݖرد ئادە ،داری

 رین.  فݖرمونی به ێچ



 شیۏاردە  ن دە ݖ ئه نی ئݖشتهک گݖله خاسه زوئه داری ئی  رس ېومه که

ې، خادە شیۏار  ن دە ئݖشته ،داری. ئه ر هونهېلی  زونا ئو خه رە ند و ۏیېه دمه رە خه

و خاسه زوئه ئ، ئه ې دە پادݖشاېی ریېه کا پا بݖنه ن دە دار بݖبی ېو ئݖشته نوم

 کا. نوم، سیېامه ،با جݖۏونی نوجه

جانی  ێدە را چ ن دە ک ئݖشته سیېامه .ې نه خݖشا ېلی ئه خه ،رس ېومه که 

 ،ری، نێکی له که کݖرا زە رس ېومه کهې خونه  هه ،رݖشته مونی سه  فه نه

ر با ئو ئݖم پادݖشاېی رݖشته  ێ سهچ لاېی ېا به ک هیچ ئابو  ری سیېامه ۏە ناخه

 ،ردۊم، پیر دا به جݖۏون تی مه مونی ۏݖله مون ئابو. ته تهئاسی ېو پێسی

 ی خݖش دارین. رس ېومه که

 رس ېومه کهدخا ئو دݖشمێن نێداری.  ردۊمی مینه کو هیچ به ، مهرس ېومه که

لا کݖ و. ئیبلیس، ئیله دیۏ و ئهزازاېتی  نی چێمه ریمه نخا ئیبلیس و ئه ته

 ری.   م و خۊناۏە هه بی ېو غهناخݖشنود ئا ارون را کی چاکه رس ېومه که

ن  ئݖشته ،نی رېه  به اختی ک ته ،یرس ېومه کهندا دا پادݖشا  ئیبلیس هݖنته جیمه

 ری بݖنݖشی.  ختی سه ته ېهشاݖپاد ،بݖشی، چێ جݖگا

رگون  چه، ۏە ر و مه دیم و سه ێچه داری کݖ چ کروفه ۏە گݖله مه ئیبلیس، ئی  

ی زوئه، رس ېومه کهری دا بݖشی،  ېار که ن ته مونی، ئه دیۏە کݖته کݖرا ئݖشته

 ې بݖکݖشی. ری ېو ئه نگ بݖکه کی نه جه سیېامه

دیۏون مینه کا گݖرد  ،ر که نگه سݖپا ئو جه ،ئیلݖجاری پیللهکه  ېه ئیبلیسی  

ې نه جینگێ  ې و ئه ر نه سه   به  ر هکی نه س ت سیېامه ر سه ز هه دە ردە، به که

 ری.  نتݖریک و چوجیخا که دینگیلی ېو ئه  جینگێ ئو سینگیلی

ری دا  ې کݖفری بݖکه ئه ،ری ی جوش بوئهنۊخ یک ئیبلیسی پیېا، سیېامه

 ری.  نگ بݖکه ې نه جه باې، ئه وېکی هلەدپیش ک سیېامه

بݖشون،  ،نݖ رېه سݖپا را دەن  ݖ ئݖشتهک چه فݖرمون دوئه ن ۏە ئݖشته ،ئیبلیسی

 رݖن.  ݖکهبسیېا   و  ېرونه ئو سݖک ختی ۏە ی تاج و تهرس ېومه که

دخا ئو  به ائݖم دݖنېا ک ؛ری کهن خیېال شا، هیچ فݖکر نێ ئݖشته رس ېومه که

 شا.  ې را ئاسودە گێته هه ،دݖشمێن نی بݖدارݖ

 ،دݖشاېیگه روزی ئݖم پا ری، ئه ن دیلی کا فݖکر که ئݖشته رس ېومه که

را  دارون خݖش ئا ئو چێ پادݖشاېی س فه ې نه مه س بݖسپورݖ، هه کی دە سیېامه

 رݖن.  خݖشخال ئابون و چێ فݖرمونی خاسی به

خشه  کݖنێ نه دݖزېه ،ر ئاکه ن پێشت ۏو کی کݖشتێ خونه، چه ، سیېامهیئیبلیس

 کی را کوکݖلا چینی. روز سیېامه ندە ۏە ش ۏیندا ئو شه ېه ته ێا ئو چش که



کݖن دا  سه کݖ دیۏێن کݖرا شݖمه ۏیترە کی گوش رە ۏەختی سیېامه ،ر ۏە ئݖم خه 

ن  کێ ئی کافله ئݖشته له  دە کی تاۏ سیېامه .جوش ئومه نۊخ ێتݖ بݖکݖشݖن، چ

 رݖن. بݖکه نگ نه جه ردە، شینه دا دیۏون  بونون و سݖپا گݖرد ئاکه نیگه

رێن،  که نگه ېاغ و زێرێ نیېا دا جه ر و دە سݖپهره ێنارگئاسۊنه  ،ختون ۏە  ئه

نگه پوسه  له نخا په کی ته ن ناری کا بݖدارین. سیېامه رین و ئݖشته که لا دە زێرێ خه

 رݖ.  نگ بݖکه ې نه شه دا ئیبلیسی نه جه ردا، هه که لاې دە خه

ې نه  ئه لهدۊم ێچێ سݖپا نی چ ،چاکݖندا ر  بهه سینه بلاکݖسن  ئݖشته ،کی سیېامه

 رین. نگ بݖکه رینا دا بݖشین، جه را دە

  ن ئه ۏو ئهی، ۏەختی ېلی زݖز دار خه ،زاهار و جݖروئه زاهار ،ئیبلیسی سݖپا 

رە  که نگه سݖپا ئو دݖ گݖله جهگݖله رین. دݖ   له به می زە ئادە ش،جورە ۏینین

 ،ئیبلیس ؛ندینه ر و دیمادیم مه که دݖبݖندی رودەسینه ئو  ندی ئارە ېه جار، یئیل

 ندە، ۏاتݖشه: ئامه زاهار  مون راک سیېامه

نگ و  نه جه مݖ ، ېارݖ  ،ن جانی کا سیر ئابه ݖ ئݖشتهک ېهکی  ا،شݖمه دیله ک 

 رݖ؟  ݖکهبن  ن بݖژە بݖژە

نگ  تݖ نه جه ز، ئه، ۏاتݖشه: اې  دە ر و فݖرمون  ک کݖ سݖپا ناربه سیېامه

 رشه.   ېدون به ز مه دە رݖم، به که

ک  ندە کݖ سیېامه ژە ارە ک کی کورە، خاۏە ری ئیله مݖشت سیېامه ۏە دیۏی ناخه

کی تݖرنه چݖنگݖری نه  سیېامه ،که لی ۏیترە  لبه که. دیۏ ئه کۊناکۊنێ پێشت ئاله

وئه ر و رݖک و ر دیل و جیگه ،رونی ندە پێزارݖندݖشه ئو چێ دیلگا ئو ئه

 ردە.  رشه ئو مه  س به فه کی نه سیېامه ؛شݖشه رکه  به

ݖ ئیبلیسی م جوره به کݖئ ،شتینه ۏە مرائێن دە کی سݖپا ئو هه سیېامه لهچێ دۊم

 ردە.  نگی به ئه جه

چێمون را تار  ێسه، دݖنېا چ ی گوش رەرس ېومه کهر ۏەختی پادݖشا  ۏە ئݖم خه

مݖ ئو ناله ئو جیکله  هݖنجورە بݖرە ،ومهختی کا ۏیرئ ته رس ېومه کهەبه. دو سیېا 

نی ېو  لت ژە ری غه خاکی سه ،کوې ن کهللـه په ئݖشتهت هر سهه ،ری که

 ری.  گݖلێرێ هه پێشتݖ

 ݖچ ،سینه دا ۏینی سه، ئارە زاهاری مه ن زاهار ۏو ردۊمی چه ۏەختی مه 

رێن و  ۏە دارێن و جانه س فه ر نه دیېه ،ردۊم، ئه راسته ېری مه رە؟ غه ۏە خه

 سینه.  ندێن نی ئارە رە ئاسݖمونی موچ و میرکیېێن و په

ردە ئو  ک مه ی، جݖۏونه زوئه، سیېامهرس ېومه که مه، پادݖشا ې فه مه هه

 ون پادݖشا زوئه کݖشته. دیۏ



 اک ناخݖشینا دا خݖدا دار و دیل داغ ،سݖرا گێتا  م ردۊمی ماته ې مه مه سال هه ئی

 ې فݖرمون دوشه: ئه ،ېبه فݖرمون پادݖشا را ئومه گݖله غه ئی 

مݖ  دێ بݖرە ،سه گێتێ ئو سوگݖۏاری ۏە  م ، دێ ماتهرس ېومه که، رس ېومه که 

 ن.  رە سرݖکی پاک ئاکه شݖمه چێمون ئه ن،رە که مه

ن، ئیبلیسی  ن. بݖشه رە سݖپاې گݖرد ئاکهپیلله خونه  ئینتݖغومیکی  سیېامه

مه دیلی فݖک و فوئون  شݖمه زە جورە، ئݖم ن رە ݖکهبېرونه   که ۏە ێو چ ن بݖکݖشه

 .نیېهئاد م و غݖرسه دێ شݖمه دیلی کا فݖر غه ،ن رە رکه  به

ئاخ و  داشته،سی رو به ئاسݖمون  ن دݖ دە ، پادݖشا ئݖشتهلهئه فݖرمونی دۊم

 ردە. که شخݖدا نه دیله لوئه ،خوندە خݖدا خݖداش دەنه ناله 

ئو  گێتێ  م ردە ئو ماته سرݖکی پاک که ن چێمون ئه ز پادݖشا ئݖشته دە به 

ر هسکارون  ههجورە کݖ خݖدا فݖرمون دوئا،   شه دا ئه ،رچیندە په دەاریش ݖۏسوگ

نوم  ێندا، چ مهئا س  گݖله زوئه په کی کا ئی  بیېامݖرزە سیېامه ݖ. خݖدارێبیگ

ر  ۏیېه  لوئه ێندا ئو چ مه به نه به  پیللهن  میشه ئݖشته نگ هههوشهنگا. هوشه

 ری. گوش که

چاکه کارون و  ،ئابو خاسی ئاژیېݖ ئو پیل   به خݖش داری، چێ نه رس ېومه که 

نگه  زیرە لد وهج روشݖن و ر چێم نگ ۏیېهرون نه ئاموج بیگێرݖ. هوشه هونه

 نی ېا.  خݖردە

سو  وې ک ئهنخا  ته ،چێم ێنݖشی خونه چ ن پادݖشاېی جݖگا ئݖشته رس ېومه که

داری  راېی ېو گوشه   به چێم  اسی ک که  نگ دێ هیچ هوشه زی ېرە غهری.  که

  نێداری.

ه، شدو ن غݖرسه ئو کینی فݖر ه ئݖشتهنپادݖشا ۏەختی خݖدا فݖرمونی  

مونی  ته ،ردݖشه که  دیله لوئه ې نه  خت ئه ۏە  سی خوندە، دە دە شهوشهنگی

 را ۏاتݖشه.  ې  ئون ئه ن داستان و راز و ناجه ئݖشته

سݖشه،  مه  لوئه ێبه فݖکری خوندە ئو چ ن نه ی ۏەختی ئݖشتهرس ېومه که

ې  مه ری را هه که نگه پادݖشاېی ېو جه ،نگۏاتݖشه: خݖدا را شݖکݖر، چݖمݖن هوشه

 ند و فݖسولون خاسی زونݖ. م و فه چه

 پیللهزوئه جان، پیمه،   نگی نه ۏاته:هوشه ،به ن نه ئݖشته ،یرس ېومه که

مونی ۏیشه ئو ئیسپیتی،  نون و ته ۏو له ې په مه م دا هه رە سݖپاې گݖرد ئاکه

شراتون و  و هه ونبر و به وننگ له و په ونرون، شیر ۏە مالون و جانهچارپا

ینی مه غݖرسه ئو ک م و چه رە نگ بݖکه دیۏون نه جه ،منه بݖشه ئاسݖمونی موچون 

 م. رە کهرهبر  ن سه ۏو چه



دە ئو  ن فݖرمون ۏو چه ،نگ جان، تݖ بی ئه سݖپا ناری کا بݖمونیهوشه 

 ،مرا بوم شݖمه نه هه انگی ک ېمه، جه به ریش ېهو ئیسپی ز دێ پیر ر بݖبی. ئه  ناربه

ه شینه دا ندی نبه، ېه به ئو نه ئݖم جورە به کݖ به .مونݖم اک لهما سݖپا دۊم به

 رݖن. نگ بݖکه نه جه دیۏون  ،ݖ بݖشونکرݖن  ېار بݖکه ن ته ئݖشته

ما  به ،رسی نێته اسی ک که  کروفه دیۏ، هݖنجورە پیلله دیل ئابا کݖ هیچ  سیېا مه

فا  ردە، ئݖم دە ر گݖرد ئاکه که نگه مون سݖپا ئو جه رس ېومه کهسݖشه،  ۏەختی مه

 ندە. مه ان ناری ک ۏو ه ئومه، چهنیېارݖم بیېارݖمی ن و رز رس و له ته

ن پا ۏیکوئێ ئو  ۏو کینه، هݖنجورە چه ندی ۏیترە ېه سݖپا ۏەختی گݖله دݖ  

 ومه. ئر تاریکه دە ،رد و خاک راس ئابه کݖ ئاسݖمون نی خونه گه بݖژە ن بݖژە

 نگ،ندە. هوشه ن ناری کا مه ۏو ن ۏیندە: بݖرامێې! ئی دݖنېا سݖپا چه دیۏو

می  مینکه ێشاری چ ۏیخه ،ندݖشه ش ژە کهې  ئهکه، هݖنجورە  ترەپیلله دیۏی ۏی

خت  ردێ ۏە مه ێمه، چ دیۏی فه ،فا نێشی س دێ جیر و که فه دوشه کݖ دیۏی نه

 نێزیکه. 

لی   لبه نگ ئهشتݖشه. هوشهݖر ۏیپ مینی سه زە ،ردە نگی، دیۏی راس ئاکههوشه

ندݖشه.  رېه  پا بݖن به ێدیۏی کهللـه چ ،نه پێسݖندݖشه ه کاردە لسه، دیۏی مݖل ئارە

به کݖ ئݖم  ردە، ئݖم جورە مرائون تار و مار که دیۏی هه ،نگی سݖپائونهوشه

 ر چیر و پیروز بینه. مێن، دیۏون سه نگنگی کا هوشه جه

ݖبی. بندە  رە  به پیروز و نگی کا ېلی ناجه داری، ئݖم جه خه رس ېومه که 

خت  ردێ ۏە کروفه دیۏی مه دا کا خاې، ئه مهخݖ ،ری میشه دوئادونه که هه

 ێردێ بݖۏینݖ دا چ ن چێمی نه دیۏی مه مونݖ ئو ئݖشتهون زݖندە ب ئݖشته

 بو.بوندە خونه ئاسودە  خیېال پادݖشاېی ئاېه ێئو چرشو هبریشونی  په

ر  ۏیېه رس ېومه کهسال به دا کݖ ئی سالی  نچهردێ به دۊم،  دیۏی مه 

 ردە.  فال ئابه ئو مه ئه   ناخوش
****** 

 


